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 چون  ، ایمهماند  و ابله   ناتوان  که  یا   ؟ناتوانیمابله و  ایم چون  ماندهعقب  مردمی   آیا ما

نویسندهکنیم؟  می  ای زیستدهمانعقبدر شرایط    که بزرگ    یفئودور داستایفسکی، 

به    روس، آثار خود  پیراموندر  تاریخی  )  این دو گزاره  میان   یرابطه   کنکاش  شرایط 

  (، برای تغییر همان شرایط  جامعه  های آنو ظرفیت انسان  روسیه  ی هماندعقب یجامعه

کشد که در آن، ابتکار و استقلال  ای را به تصویر میجامعه،  ابلهدر رمان  او    .پردازدمی

ارج ندارد  فکری چندان  قُربی  ابله شمرده   و  نوآور حتی ممکن است  افراد خلاق و  و 

 ی به مسئلهبازهم    1، های یک نویسنده یادداشتدر    چند سال بعد داستایفسکی  .شوند

پردازد و توجه خواننده را از داوری ماندگی روسیه در مقایسه با اروپای غربی میعقب

به شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی معطوف     روسهای ذاتی مردمِتوانایی  یدرباره

 . کند می

های مکرر آیا ناکامی  بندی کرد: صورتگونه هم  اینتوان  می  را  آغازین  دو پرسش 

یا باید پرسید    ؟است  کشور  آن  مِناتوانی مرد  ینشانه در تلاش برای توسعه،  یک جامعه

توانایی امکان شکوفایی  مناسباتی  و  شرایط  کرده  چه  را محدود  آنان  ابتکارهای  و  ها 

از یکدیگر نیستند  روشن است کهاست؟   شرایط   .این دو سوی مسئله کاملاً مستقل 

ها  تواند ظرفیت کنش جمعی را تضعیف کند و ضعف این ظرفیتمی   اجتماعینامساعدِ

 ایاما چنین چرخه  . رساندمی یاری  ساختاریخود به تداوم همان شرایطِ ینیز به نوبه

  .را نباید سرنوشتی محتوم دانست «( نیافتگیتوسعه ی تلهاز دور باطلِ فقر و جهل )یا »

   .مرگبار خارج شوند یاند از این چرخه تاریخ نشان داده که جوامع متعددی توانسته 

اهمیت  ها این پرسش نیز  ایران  تاریخ معاصر  بازخوانی  تر  پیش  . دندار  جدی  برای 

تاریخی ایران از انقلاب  یبا اشاره به تجربه  که برخی از اندیشمندان ایرانی نوشته بودم

برای آزادی و مهار قدرت سیاسی    ما   یجامعه  : گویندمشروطه تاکنون می خیز  بارها 

اند به استقرار پایدار نظمی دموکراتیک نتوانسته   هیچ گاه  هااست، اما این تلاش  برداشته

آنان مسیر   .های متفاوت بازتولید شده استاقتدارگرایی بارها و به شکل   .منجر شوند

پهلوی اول تا نظام    یدر دوره  متمرکزاستبدادیِ  از استقرار دولت  )  تاریخ معاصر ایران

به این ترتیب،    .دانند، را شاهدی بر دشواری گسستن از این چرخه می( سیاسی کنونی

اقتدارگرا، به پیدایش روایتی از تاریخ ایران انجامیده است که در آن   یهابازتولید رژیم

ای ایرانی توانایی ساختن آینده  یشوند که گویی جامعهها چنان برجسته میشکست 
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های تکرارشونده دانست؟  اما آیا تاریخ ایران را باید صرفاً تاریخ شکست  .متفاوت را ندارد

هایی را نیز یافت که امکان  ها، دستاوردها و ظرفیتتوان در همان تاریخ، تجربهیا می

 دهند؟ای متفاوت را نشان میآینده

میرسپاسیهای  اندیشه نوشته   کاشیغلامرضاجواد  محمدو    علی  ی  هادر 

میرسپاسی    .ها دانستتوان دو تلاش متفاوت برای مواجهه با این پرسشرا می  اخیرشان

روایت نقد  مسلطبا  ایران  های  تاریخ  از  انحطاطعقب )سراسر    در خوانش  و  ،  ( ماندگی 

نادیدهمی امکانات  باز  یشدهگرفتهکوشد  را  ایران  برای   خوانیتاریخ  تازه  افقی  و  کند 

ایده به  ایران»  یاندیشیدن  تقویت  نهادینهبه    ، «آبادانی  و  اجتماعی  کردن همکاری 

  ،«دیروزیهای  خانه»بازگشت به    سودایکاشی نیز با نقد    .بگشاید  همبستگی انسانی

از ضرورت    ( شهرهایِ ایدئولوژیکِ دینیدر آرمان  چهگرا و  در ناسیونالیسمِ باستان  )چه

که بتواند امکان همزیستی و    ایتازه  ی خانه  . گویدسخن می  « ای تازهساختن خانه»

 .ها و منافع متفاوت را فراهم آوردبا باورها، تجربه  ایرانی مشارکت انسان

قرار   گذشتهاین  اما    . دهد ، گذشته اهمیت خود را از دست نمیددر هر دو رویکر

تعیین کند ازپیش  را  آینده  این است که چگونه می  . نیست سرنوشت  از مسئله  توان 

امکانات واقعی    بسیجِو سپس به    ای متفاوتگذشته به تخیل آینده  از  شناخت انتقادی

   .تغییر اجتماعی رسیدتلاش برای نش جمعی و کُ

های اخیر علی میرسپاسی و  آید، خوانش و تفسیر من از اندیشهآنچه در ادامه می

دیدگاهغلامرضا  محمدجواد   کامل  و  دقیق  بازگویی  لزوماً  نه  است،  آنانکاشی    . های 

هایی  ها، به پرسشوگو با آنهای این دو متفکر و در گفتگیری از ایدهکوشم با بهرهمی

ها،  بندیرو، صورتازاین   .ای متفاوت برای ایران بپردازمامکانات ساختن آینده  یدرباره

نتیجه مقایسه و  گفتگیریها  و  خوانش  این  از  بخشی  باید  را  نوشته  این  وگوی  های 

 .انتقادی دانست

 

 « بازخوانی انتقادی تاریخ   « در برابرِ »نتیمانی سِاندیشی رِتاریخ »
هایی که در نزدیک به دو قرن گذشته ذهن بسیاری از روشنفکران  یکی از پرسش

به خود مشغول کرده،   را  ایرانی  متفکران  و    ماندگی عقب  چراییِو  اجتماعی  سیاسی، 
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چرا ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی نتوانست مسیر مشابهی   .ایران است  اقتصادی

اقتصادی، علمی و سیاسی را طی کند؟ چرا تلاش از  طلبانه )  های اصلاحاز پیشرفت 

، نتوانستند به استقرار نهادهای دموکراتیک (میرزا تا مشروطه و پس از آندوران عباس

توسعه بینجامند؟ و  پایدار  در    ای  آسیایی  از کشورهای  بسیاری  سال    ۵۰چه شد که 

اند و ما  تیک دست یافتهدموکرااقتصادی و  یگذشته به دستاوردهای بزرگی در توسعه 

های متفاوتی در میان  ها پاسخاین پرسش  ایم؟ایم و حتی عقب گرد داشته درجا زده

 . انداندیشمندان و شهروندان ایرانی برانگیخته 

پیشنهاد    2،(«چگونه به آبادانی ایران فکر کنیم؟»در کتاب اخیرش )   علی میرسپاسی

ماندگی و توسعه، پرسش دیگری را  عقب  یهای رایج دربارهکند که در کنار پرسشمی

کنیم، خود به مانعی برای فهم  ای که تاریخ خود را روایت مینیز جدی بگیریم: آیا شیوه

بر شکست تأکید مداوم  آیا  است؟  نشده  تبدیل  آینده  تصور  و  ناکامیگذشته  و  ها،  ها 

ها، امکانات واقعی تحول و عاملیت تاریخی ایرانیان را از نظر پنهان نکرده  ماندگیعقب

 است؟ 

تاریخ از  نوعی  توضیح  برای  و میرسپاسی  تحقیر  شکست،  بر  پیوسته  که  نگری 

  .گیردبهره می (Ressentiment) «نتیمانسِکند، از مفهوم »رِماندگی تأکید میعقب

  . به آن جایگاهی مهم بخشید  3تبارشناسی اخلاقمفهومی که فریدریش نیچه در کتاب  

اما معنای آن فراتر از احساس   .کنندتوزی« ترجمه میرسنتیمان را معمولاً به »کین 

آنان    است،  »اخلاق بردگان«  مانیرسانتنیچه،    یدر اندیشه   .کینه یا نفرت است  یساده

  دوزند، یم  رونیبه بهمواره نگاه شان را  که  کند. آنان ی م ینیآفرشان ارزش یکه ناتوان

به بیان  .  رندیگیتوزانه از آن »انتقام« م  نهیشان، ک  ال«یبه آن که »برتر« است و در »خ

بهدیگر،   گروه،  یا  فرد  آن  در  که  دارد  اشاره  وضعیتی  به  آفرینش رسنتیمان  جای 

هایش را در واکنش  های خود، هویت و ارزشنش از موضع تواناییهای مستقل و کُارزش 

می  «دیگریِ»به   تعریف  آن  .کندقدرتمندتر  از  تکیه بیش  خود  کنش  امکانات  بر  که 

  .کردن دیگری استوارندداشته باشند، بر نفی و محکوم

مقاله رسانتیمان  یدر  از  عاری  نوظهورِ  ذهنیت  و  ایران  در  رسانتیمان    4«»تاریخ 

 یای، به دو واکنش ظاهراً متضاد در مواجهه گیری از این مفهوم نیچه نویسندگان با بهره

سو، گرایشی که  یکاز  . کنندایرانیان با برتری نظامی، اقتصادی و علمی غرب اشاره می
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برون  عقبراه  از  از سنت رفت  گرفتن  فاصله  در  را  وماندگی  از  ها  غرب  تقلید   یالگوی 

فرهنگی خودی میمی و  تاریخی  میراث  تحقیر  به  گاه  و  از سوی دیگر،    .انجامدبیند 

پناه می از گذشته  آرمانی  به تصویری  برد و  گرایشی که در واکنش به همین تجربه، 

یا   غرب  نفوذ  در  را  اصیل جست فاصلهمنشأ مشکلات  هویتی  از    .کند وجو میگرفتن 

توانند  های آشکار، میکنند که هر دو واکنش، با وجود تفاوتنویسندگان استدلال می

 . ماندگی و تحقیر تاریخی سرچشمه گرفته باشندمشترک احساس عقب یاز تجربه 

را مینشانه این دو گرایش  از  ایران توان در دورههایی  تاریخ معاصر  های مختلف 

و کینه نسبت به    سویک رفته« از  پیشیا »جهان    شیفتگی به غرب  -اول  .مشاهده کرد

  یو همه  نسبت به غرب   کورخشمِ   -دوم   .از سوی دیگر  ی خودگذشتهو خوارشمردنِ  

آنپیش»جهان   تمامی دستاوردهای  و  به شکل  این کین  .رفته«  گاه  از توزی  نفرت 

و   امپریالیسم، زدگی  نفرت از غربگاه به صورت   و   خود، تاریخ و فرهنگ ایرانی 

نفی گذشته و مقصردانستن تاریخ و فرهنگ   با  سویکاز    .شده استظاهر    مدرنیته

، بازگشت به انگاری غربدشمناز سوی دیگر،    و  ماندگی جامعه خودی در عقب

   .«ای سراسر پرافتخارگذشته»بردن به تصویری آرمانی از  و پناه  خویش

 «دیگری»آن  های آشکارشان، عمدتاً در واکنش به  دو واکنش، با وجود تفاوت  هر  این

بهمیشکل   گذشته،  و  یکگیرد  تصویری  به  انتقادی،  شناخت  موضوع  از جای  سویه 

شود تبدیل  شکوه  یا  و    .شکست  اجتماعی  کنش  واقعی  امکانات  وضعیتی،  چنین  در 

 . روندسیاسی در زمان حال به حاشیه می

را   نوسان  این  ایراناگر  معاصر  تاریخ  کنیم  در  که می  دنبال  شاهد   بینیم    بارها 

آنبودهیی  هابُرهه در  که  نجاتِ  هاایم  کشورراه  به      بازگشت  آرمانیگذشته»در    « ای 

سال  .شدمیوجو  جست  انقلاب  هادر  به  منتهی  عنوان به   خواهی«مشروعه»  13۵۷ی 

بازسازی  یسرچشمه  رهایی  و  شیخ    اصالت  نوریفضلو  الگوبرداری   الله  های  قربانی 

های سیاسی،  امروز نیز در برخی روایت  .تصویر شد  و »غرب زدگی«  کورکورانه از غرب

ایران تبدیل شده    یدوران پهلوی به الگویی آرمانی برای آینده  ینوسازی اقتدارگرایانه 

جای موضوع پژوهش و یادگیری در هر دو مورد، خطر آن است که گذشته، به  .است
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را به    بالااگر بحثِ  .دهی آینده بدل شودآماده برای سازمانانتقادی، به الگویی ازپیش

 شود: می تقسیم کنیم، چنین از نگاه میرسپاسی دو نوع خوانشِ تاریخی 

که در آن شکست، تحقیر و مقصریابی    ،اندیشی رسنتیمانی«»تاریخنوعی    -اول  

می تبدیل  گذشته  روایت  اصلی  عناصر  تجربه  .شوندبه  روایتی،  چنین  موفق  در  های 

  . روندنش جمعی به حاشیه میهای کُهمکاری اجتماعی، دستاوردهای تاریخی و ظرفیت

که خود شود و جامعه بیش از آندرپی فروکاسته میهای پیتاریخ به داستانی از ناکامی

 . کندرا صاحب ظرفیت تغییر بداند، خویشتن را قربانی سرنوشتی تاریخی تصور می

انتقادی تاریخ»  - دوم   همهمی  که  «اندیشی  با  را  گذشته  ها،  شکست  یکوشد 

ها و مناسبات سلطه را نه شکست  ،این رویکرد  .دستاوردها و تضادهایش بررسی کند

تاریخِانکار می نه  و  زنجیره   کشورکند  پایانرا  ناکامیای  از  پرسش    .بیندها میناپذیر 

ها و نیروهای اجتماعی در شرایط تاریخی معین چه امکاناتی  که انسان  شودمی  اصلی آن

کُ استفاده کرده  ؟اندداشتهنش  برای  امکانات  این  از  روبه  ؟اند چگونه  موانعی  چه  رو با 

، شکست یک  در این خوانش از تاریخ  ؟ انداند و چه دستاوردهایی بر جای گذاشتهشده

ی  و دستاوردها  ها تلاشبودن تمام  حاصلسیاسی لزوماً به معنای بی  یجنبش یا پروژه

  ها ممکن است در دستیابی به اهداف فوری خود ناکام بمانند، اما جنبش  .آن نیست

هایی بر  یابی و اندیشههای سازمانهای اجتماعی، تجربهنهادها، شبکه  تاریخی،   یحافظه

   .های بعدی به منابع تازه کنش تبدیل شوندجای بگذارند که در دوره

ملاقات   ینمونه  مشهور  داستان  از  میرسپاسی  بازخوانی  مسئله،  این  روشنگر 

ماندگی  میرزا از عقبدر روایت رایج، عباس ..ناپلئون، است  یمیرزا با ژوبر، فرستادهعباس

می سخن  اروپاییان  برابر  در  میایرانیان  اندوه  با  و  و    شماچرا    :پرسدگوید  قدرتمند 

های تاریخی و  این روایت در بسیاری از نوشته  ..یمایرانیان چنین نیستما و  یداپیشرفته 

 .ماندگی تبدیل شده استنمادی از آغاز خودآگاهی ایرانیان نسبت به عقباجتماعی به  

ویژه تفسیر رایج این داستان اما میرسپاسی با مراجعه به خاطرات ژوبر، اعتبار و به

ها پس از ملاقات نوشته شود که خاطرات ژوبر سالاو یادآور می  . کشدرا به پرسش می

ها را بیان مستقیم آگاهی جمعی  توان بدون بررسی انتقادی منابع، آناند و نمیشده

میرزا گاه به شخصیتی های رایج ایرانی، عباسکه در روایتتر آن مهم  .ایرانیان دانست
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که او در عمل برای اصلاح  حال آن .درمانده و گرفتار احساس حقارت تبدیل شده است

فناوری آموختن  و  دانشجو  اعزام  آموزش،  میارتش، گسترش  تلاش    . کردهای جدید 

برتری    یمیرزا دربارهتوان پرسش عباسوگو را معتبر بدانیم، نمیحتی اگر اصل گفت 

توانست بخشی از تلاش او  این پرسش می  .انفعال و تحقیر دانست  یاروپا را صرفاً نشانه

 . های تغییر نیز باشد برای شناخت علل تفاوت و یافتن راه

خواهد  میرسپاسی می  .اهمیت این مثال فراتر از تصحیح یک روایت تاریخی است

دادن به ها صرفاً بازتاب رویدادهای گذشته نیستند، بلکه در شکل نشان دهد که روایت

اجتماعی و سیاسی نقش دارند از واقعیت و امکان کنش  های  برخی گفتمان  . فهم ما 

دائمی ایران با تصویری آرمانی از غرب و احساس تحقیر    یماندگی چنان بر مقایسهعقب

های  های واقعی مردم در زندگی روزمره و تلاشرنج  در آن  اند کهتاریخی متمرکز شده

 . حاشیه رانده شده استبهآنان برای بهبود شرایط زندگی 

اندیشه  ینکته در  روایت  یمهم  از  بسیاری  که  است  این  ظاهراً  میرسپاسی  های 

جای بررسی  زیرا به  .اند ، در عمل نوعی گریز از تاریخها ما«   ماندگی عقب»  از  تاریخی

از انحطاط و شکست  مند رویدادها، تاریخ را در قالب فلسفهدقیق و موقعیت ای کلی 

  . در برابر این رویکرد، او خواهان بازخوانی انتقادی تاریخ ایران است  . کنندبازسازی می

یافته را نادیده  ها را انکار کند و نه دستاوردها و امکانات تحقق ای که نه شکست بازخوانی

 .بگیرد

بازخوانی   را   دوره   اینکند که  تأکید میقاجار    یدورهبرای نمونه، میرسپاسی در 

تلقی کرد انحطاط  دوران ضعف و  اندیشه  . صرفاً  های  این دوره همچنین شاهد ظهور 

مشروطه   . مشارکت سیاسی بود  ی های تازههای اجتماعی و شکل، جنبشطلبانه  اصلاح

های غربی نبودند، بلکه در  کنندگان منفعل اندیشهنشان داد که ایرانیان صرفاً دریافت

اندیشه و  نهادها  اجتماعی،  آفرینش  و  منازعه  ترجمه،  تعامل،  از  تازهفرایندی  ای  های 

   .پدید آوردند 

خوشبااین بازخوانی  روایتی  همه،  به  است  ممکن  نیز  تاریخ  غیرانتقادی  و  بینانه 

شود تبدیل  بر شکستهمان  .گزینشی  انحصاری  تمرکز  که  میگونه  عاملیت  ها  تواند 

ها را پنهان کند، تأکید بیش از اندازه بر دستاوردها و امکانات مثبت نیز تاریخی انسان

گروه حذف  قدرت،  مناسبات  است  محدودیتممکن  و  اجتماعی  واقعی  های  های 
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اصلاحتجربه  کمهای  را  سازدگرایانه  کنار    . رنگ  در  مشروطه  جنبش  نمونه،  برای 

  . رو بودای نیز روبههای طبقاتی، جنسیتی و منطقهش، با محدودیتادستاوردهای مهم

هم»تاریخ را  وجه  دو  هر  بتواند  باید  انتقادی«  ببینداندیشی  آن    .زمان  هدف 

روایتجایگزین از  رهایی  بلکه  نیست،  پیروزی  داستان  با  شکست  داستان  های  کردن 

 .سویه و بازگرداندن پیچیدگی به فهم تاریخ استیک

 

و   آزادی  گسترش  مردم،  زندگی  کیفیتِ  بهبودِ  ایران:  آبادانی 

 اجتماعی مشارکت 

ماندگی، توسعه و  در امتداد بحثی که آن را »فرارفتن از گفتمان عقبمیرسپاسی  

به  کوشد چشممی  نامد،انحطاط« می اندیشیدن  برای  واندازی متفاوت  »آبادانی  آینده 

، از (John Dewey)  پراگماتیستی جان دیویی   یاو با الهام از فلسفه  .ایران« بگشاید

کثرت باز،  مشارکتی  برداشتی  و  آیندهگرا  می  پیرامون  برداشت،    . کنددفاع  این  در 

نه الگویی آماده برای تقلید از جوامع دیگر، بلکه فرایندی تاریخی و اجتماعی    »توسعه«

اندوزی و شکوفایی وگو، تجربهمشارکت مستمر شهروندان، گفتاست که از دل  

دیگر    یتواند از دانش و تجربه شدن میجامعه برای مدرن   .گیردشکل میخرد جمعی  

آن اما  بگیرد،  بهره  برای کشورها  مردم  توانایی  دارد،  اهمیت  تجارب  این  کنار  در  چه 

تجربه  از  یادگیری  تاریخی خودهمکاری،  امکان   شانهای  است که  نهادهایی  ایجاد  و 

 .زندگی مشترک را بهبود بخشند

توسعه  معادل  صرفاً  را  ایران«  »آبادانی  فنی    یمیرسپاسی  پیشرفت  یا  اقتصادی 

آبادانی در این برداشت، ابعاد انسانی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی زندگی را    . داندنمی

اما به ساختن و    هم  این مفهوم با مکان  . دهدنیز در مرکز توجه قرار می پیوند دارد، 

آباد جایی است که امکان زندگی خوب و مشترک    مکانِ  .شودتجهیز مکان محدود نمی

جایی که آب، راه، مسکن، مدرسه، بازار، امنیت، دادگری، همسایگی،    .در آن فراهم باشد

ترین  ، شاید نزدیکنگاه نویسندهاز    .کنند خاطره و امید در پیوند با یکدیگر معنا پیدا می

البته نه زندگی به معنای   . « باشدزندگیمفهوم به آبادانی نه توسعه و پیشرفت، بلکه »

  .زیستن در کنار دیگران  یصرفاً زیستی یا خصوصی آن، بلکه زندگی عمومی و تجربه
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یکدیگر اعتماد کنند، از یکدیگر مراقبت ها بتوانند به  ای که در آن انسان زندگی

 . دستاوردهایی پدید آورند که از عمر فردی آنان فراتر رود  کنند و با همکاری یکدیگر

نیستند از یکدیگر جدا  این معنا، عناصر مادی و معنوی زندگی  ساختن پل،    .در 

ها تنها در کارکرد  خانه، قنات، باغ، مدرسه و میدان اهمیت دارد، اما ارزش این زیرساخت

آن اقتصادی  یا  نیستفنی  انسانی  اهمیت   .ها  زندگی  برای  که  است  امکاناتی  در  شان 

نمی  . کنندفراهم می مصرف محدود  و  درآمد  به  نیز  عدالت،  رفاه  آسایش،  بلکه  شود، 

دربر   را  عمومی  زندگی  در  آزادانه  حضور  امکان  و  رواداری  همدلی،  فراغت،  امنیت، 

 . گیردمی

بالا،   بر نکاتِ  ایران« میاضافه  تقلیلمفهوم »آبادانی  برداشت  از دو  گرایانه  کوشد 

،  نخست  .اقتدارگرایانه قرار گیرندهای  توانند در خدمت سیاستفاصله بگیرد که می

شهری    .های فیزیکی استسازی و گسترش زیرساخت گرفتن آبادانی با ساختمانیکسان

های پرهزینه داشته باشد، اما اگر  های متعدد و پروژههای بلند، بزرگراهممکن است برج

وگوی آزاد، مشارکت اجتماعی و امید به آینده محروم باشند،  ساکنان آن از امکان گفت

دانستنمی آباد  واقعی  معنای  به  را  آن  دوم  .توان  به  برداشت  آبادانی  فروکاستن   ،

ایدئولوژیکآرمان و  سیاسی  انسان  یهای  زندگی  مادی  شرایط  از  که  فاصله  است  ها 

های  استقلال، سربلندی ملی و ایستادگی در برابر قدرت»در چنین نگاهی،    . گیرندمی

شوند که فقر، تورم، بیکاری  اهدافی چنان مطلق تبدیل میبه    و امپریالیست ها«   خارجی

آبادانی نه    پس   .شوندبه حاشیه رانده می  در زندگی روزمره مردم،  و ناکارآمدی نهادها

های  شود و نه در تحقق آرمانهای عمرانی خلاصه میها و پروژهدر عظمت ساختمان

معیار اصلی آن، بهبود کیفیت زندگی مردم، گسترش آزادی و   .و ایدئولوژیکانتزاعی  

فراهم و  اجتماعی  آیندهمشارکت  ساختن  امکان  استکردن  بهتر  ساحت    .۵ای  پنج 

 ساحت مادی  :تعریف کرد  زیره شرحِرا باید بدر این مفهوم پیوسته برای آبادانی همبه

فناوری و محیط زیست استشامل منابع طبیعی، مسکن، زیرساخت  -  ساحت    .ها، 

و مسئولیت جمعی  که    مدنی مشارکت  اجتماعی،  نهادهای  قانون،  تعاون،  اعتماد،  به 

به گروه  - ساحت اخلاقی  .شودمربوط می توجه  و  عدالت  آزادی شهروندان،  های  بر 

داردآسیب  تأکید  زیبایی  .پذیر  بناها،    که  شناختیساحت  در  را  زندگی  کیفیت 
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  یساحت حافظهسرانجام،   . گیردها و فضاهای عمومی در نظر میها، هنر، آیینمیدان

های آینده اشاره  به مراقبت از میراث فرهنگی و مسئولیت در برابر نسلکه    تاریخی

  .زمان مادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی استای همآبادانی، به این ترتیب، پروژه  .دارد

این مفهوم باید    .مطلوب نیست  یتنها توصیفی از جامعه  در نگاه نویسنده،   اما آبادانی 

به   آیندهبتواند  برای  مشترک  شودنیز    ایران  یافقی  چنین    .تبدیل  تحقق  برای 

 :اهمیت ویژه دارند  در تصویر این آینده سه ضرورت گمانم امکانی، به 

با وجود تفاوت در سبک زندگی،  )  ایرانیانهمه  باشد که    فراگیرباید چنان    ،نخست 

خود را در آن ببینند و بگویند:    ی، بتوانند آیندهشان(  ها، باورها و تعلقات اجتماعیارزش 

آینده ایران،  است  ی»آبادانی  ماست  . من  افقی    .«.آینده  بردن میانازمعنای  بهچنین 

برعکس، باید امکان همزیستی و همکاری    .اختلافات یا تحمیل هویتی یکسان نیست

 . اندیشندها متفاوت میهایی را فراهم کند که در بسیاری از زمینه میان انسان

میانِدومضرورت   تازه  پیوندی  ایجاد  احساسِ،  میهن     به  مسئولیت  و    تعلق 

یا واحدی سیاسی    .است  اجتماعی قلمرویی جغرافیایی  برداشت صرفاً  این  میهن در 

ها نسبت به آن احساس تعلق و مسئولیت نیست، بلکه جهانی مشترک است که انسان

تلاش و  رود و در  دوستی نیز از سطح شعار و احساسات ملی فراتر میایران  .کنندمی

های عملی برای بهبود زندگی مردم، حفاظت از محیط زیست، مراقبت از میراث  کنش

آبادانی از این منظر مستلزم نوعی    . کندفرهنگی و تقویت نهادهای عمومی معنا پیدا می

برای میهن مشارکت  در  بلکه  تعلق،  ادعای  در  نه  آن  ارزش  که  است  مدنی  دوستی 

 .شودشرایط زندگی مشترک آشکار میبهترکردن 

گروهی محدود   ی تواند پروژهآبادانی نمی  .است  مشارکت اجتماعی،  سومضرورت  

باشد  یا صاحبان قدرت  از تجربه   .از نخبگان، کارشناسان  باید  ایده   یهای زیستهاین 

وگوی مستمر میان نیروهای گوناگون های اجتماعی و فرهنگی آنان و گفتمردم، ارزش 

معنای جداکردن ایران از  به  ،های بومیحال، توجه به تجربه درعین  .جامعه تغذیه کند

  « استثنایی تاریخی و فرهنگییک »هایی که ایران را  میرسپاسی با نگاه  .جهان نیست

ایران بخشی از جهان است و آبادانی آن نیز باید در تعامل با    . گیرددانند، فاصله میمی

 .ها، دانش و دستاوردهای دیگر جوامع اندیشیده شودتجربه 
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چشمبااین چنین  تحقق  روبههمه،  بزرگ  مانع  دو  با  ،  نخست  .روستاندازی 

های متعددی  گروه  .پراکندگی و ضعف پیوندهای پایدار میان نیروهای اجتماعی است

در ایران برای بهبود شرایط زندگی، گسترش آزادی و عدالت، تأمین رفاه و حفاظت از  

می تلاش  زیست  فعالیتمحیط  اما  کمکنند،  و  است  پراکنده  اغلب  آنان  به  های  تر 

بخش و فراگیر ، فقدان روایتی الهامدوم مانع    .انجامدیابی پایدار میهمکاری و سازمان

های آنان افقی  است که بتواند میان این نیروهای متنوع ارتباط برقرار کند و به تلاش

  هم  گفتمانی نیاز دارد کهچنین ایران به  یاز نظر میرسپاسی، جامعه .مشترک ببخشد

و بی نیاز از تجربه جهانیان   تغییرناپذیر  وهم  خیزد،  می  ایرانیان بر  یزیسته   یاز تجربه 

ایران    یپروژه  .نیست برای مشارکت در شکلرا میآبادانی  گیری چنین توان تلاشی 

 . افقی دانست

اندیشیدن به گذشته و    یانداز، افزون بر تحول در شیوهاین چشماز یاد نبریم که  

عملی  تغییرات  به  راستای  آینده،  تقویت    در  و  اجتماعی  مشارکت  نهادی،  اصلاحات 

گیری از های اقتصادی مولد، بهرهحمایت از فعالیت  . نیز نیاز داردهای جامعه  ظرفیت

گذاری در آموزش های موفق سیاست صنعتی در کشورهای جنوب جهانی، سرمایهتجربه 

تقویت  بهداشت،  توانمندسازی    امر  و  فرهنگ،  و  مدنی پژوهش  جامعه  های  ،  سازمان 

پاسخ و  شفافیت  حکمرانی،  افزایش  نهادهای  در گویی  شهروندان  واقعی  مشارکت 

پروژهگیری تصمیم اجزای چنین  از محیط زیست و میراث فرهنگی،  ای ها و حفاظت 

هاست: افزایش  دهد، هدف مشترک آنآنچه این اقدامات را به یکدیگر پیوند می  .هستند

 .کردن زندگی جمعی خودتوانایی مردم برای ساختن و اداره

نیک در روزگار   ی»جامعه   پیرامونِدر نهایت، میرسپاسی بحث آبادانی را به پرسش  

های اقتصادی، سیاسی  ایران با بحران   یکه جامعه  امروز  در شرایط  .زندبحران« پیوند می

نیک دور از واقعیت یا حتی تجملی    یسخن گفتن از جامعهآیا  روست،  و اجتماعی روبه

بدون   تاریخی ایستاده ایم که  یاو، »ما ایرانیان اکنون در لحظه  از نگاه   ؟ رسدنمیبه نظر  

و همین    ،« یممانمی  گرفتار  مان  ی گذشتههاتکرار شکست   در  ،ی الهام بخشهاافق

 . کندمی نیک« را توجیه پذیر یضرورت است که سخن گفتن از »جامعه
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کنیم:جمع  است:   یپروژه  بندی  امر  سه  پیوندزدن  برای  تلاشی  ایران  آبادانی 

دادن به افقی مشترک برای آینده و گسترش مشارکت  بازخوانی انتقادی گذشته، شکل

آینده آن  برنامه  . عملی مردم در ساختن  نه صرفاً  توسعه آبادانی  برای  اقتصادی   یای 

این مفهوم به فرایندی  .مطلوب یجامعه یآرمانی اخلاقی درباره فقطکشور است و نه 

همه با  ایرانیان،  آن  در  که  دارد  همکاری،  تفاوت  یاشاره  طریق  از  بتوانند  هایشان، 

 . تر کنندزیستوگو و ایجاد نهادهای پایدار، جهان مشترک خود را قابلگفت

 

دولت  جامعهاز  به  زندگی    گرایی:محوری  به  سیاست  بازگشت 

 روزمره 

عزیمت   یکوشد نقطه می  6«سیاستی دیگر»کاشی در کتاب  غلامرضامحمدجواد  

دهد  یاندیشه تغییر  را  را نویسد:  می  .سیاسی  سیاست  معمولاً  ایران  در  ما 

 عمودیِ   ساختارگویی تمام حیات سیاسی جامعه در    .فهمیممی  محورانه«حکومت »

شود و سرنوشت اقتصاد، فرهنگ، آزادی و خلاصه می  (حکومتی  )یعنی نیروی  قدرت

تصمیم به  یکسره  نیز  اجتماعی  صاحبانِزندگی  رفتار  و  اینها  است    وابسته    . قدرت 

اغلب    ، یعنی اُپوزیسیون همحکومت  آن است که حتی مخالفانِ  چنین نگاهی  ینتیجه 

تصرفِ برای  مبارزه  به  را  همانسیاست  سیاسیِ     عمودیقدرت  جایگزین      کردنِ و 

به تعبیر کاشی، در این صورت، حاصل   . کنندمحدود می   قبلیحاکمانِ  جایِبه خودشان  

 . دوشمیدیگر    گروهی رت با  گروه صاحبِ قدصرفاً جایگزینی یک    ،خواهانهمبارزات آزادی 

محور« از سیاست تعبیر گرفتن از برداشتی »دولتتوان فاصلهاین نقدِ کاشی را می

  . شودیافت می  ۷اش در سنت لنینیهای برجسته بندییکی از صورت برداشتی که    ؛کرد

از طریق درهم قدرت سیاسی  این سنت، کسب  و  در  شکستن ماشین دولتی موجود 

تازه به نقطهجای آن، مسئله ایجاد ساختاری  بنیادی  ی مرکزی است و  آغاز تغییر  ی 

خواهد توجه کاشی در مقابل، می  .شودمی  تصورعمدتاً دگرگونی قدرت دولتی    ،جامعه

ای از سیاست جلب کند که نه در رأس هرم قدرت، بلکه در متن  را به عرصه  خواننده

  ، او تمایزشدنِ این  ترروشن برای    توضیح  در  .روابط اجتماعی و زندگی مردم جریان دارد

  ساختار عمودی ،  نخست  .شودتفکیک قائل می  تسیاس  ازمیان دو ساختار یا دو منطق  
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سلسله حکومت،  دولت،  با  قدرت  که  تصرف  برای  رقابت  و  فرمانروایی  قدرت،  مراتب 

دارد ارتباط  در    ساختار افقی،  دوم  .سیاسی  میان    جریانِکه  روابط  روزمره،  زندگی 

همکاریانسان شکلها،  و  اجتماعی  جهانهای  میگیری  پدید  مشترک  در    . آیدهای 

سرمایه اجتماعی،  زندگی  افقی  میمناسبات  تولید  فراوانی  میهای  که  توانند  شوند 

 .اعتماد، همبستگی، همکاری و توانایی کنش جمعی باشند یسرچشمه 

کند، اما تأکید دارد که جامعه کاشی ضرورت دولت و نهادهای حکومتی را انکار نمی

  دیگرمسئله    .گیردهای خود را از ساختار عمودی قدرت نمیتمام موجودیت و ظرفیت

  مناسبات افقی جامعه از نگاه او، این است که معمولا  ،«محوردولت»سیاستِ  خوانشِ  در

منازعات قدرت  ابزاری به    را پیشبرد  بالا   برای  می  در  و هم    .کند تبدیل  هم حکومت 

آن     ی ی جامعههادر سازمان  های موجودو ظرفیت  مردم  کوشندمینیروهای مخالف 

گویند: به  ها میبه آن   . شان به خدمت بگیرندرا در خدمت اهداف سیاسی خود  مدنی 

اما فقط با من بیعت کنید،    .من اعتماد کنید تا من زندگی بهتری برایتان فراهم کنم 

ی خودیاری،  هاو سازمان  هاشبکه  . و دنبالِ فعالیت های مستقل نباشید  دنبال من بیایید

شوند، که در خدمت قدرت می  مفید تلقی  به گمان آن ها  صنفی و مدنی جامعه تا جایی

  ی روزمره  ، منابعی که در زندگی ورزیسیاست  نوعی از  در چنین  .باشند    ایشانگرفتنِ

  تمام وتامباید    که به تقویت خود جامعه بینجامند،جای آناند، بهاجتماعی شکل گرفته

، و بعد از کسب قدرت  شوند  به کار گرفتهرقابت برای تصرف قدرت حکومتی    جریان  در

وگرنه موضوع مداخله   قرار گیرند  این قدرت عمودی  تحکیم  باید در خدمت  باز  هم 

روسیه، شوراهای کارگران و سربازان در    1۹1۷  در انقلابِبرای نمونه    .شوندحکومتی می

اما    .های کارخانه نقش مهمی در بسیج انقلابی و فروپاشی نظم پیشین داشتندو کمیته

بلشویک  پیروزی  از  بهپس  و  ها،  نهادها محدود شد  این  استقلال    تابعِ شوراها،  تدریج 

این تحول با تمرکز قدرت سیاسی و سرکوب   .دستگاه حزبی و دولتی شدند  تمامِوتام

  1۹21آن سرکوب شورش کرونشتات در سال    یبرجسته   ینمونه)  ها همراه بودمخالفت

  ، دبود که در آن بخشی از ملوانان و نیروهای انقلابی علیه تمرکز قدرت بلشویکی شوریدن

شدن تعداد زیادی از ملوانان و فعالان  اما این شورش با خشونت سرکوب شد و به کشته

خارج  ی  شوراهاانحلالِ  در پی  و    13۵۷  در جریان انقلاب  روند مشابهی   .( انقلابی انجامید
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شوراهای    در  ها آن  یو استحاله  (کارگران  مستقلاز جمله شوراهای  حکومت )  از کنترلِ

   .مشاهده استقابلهای نزدیک به حکومت اسلامی و تشکل

از هر چیز بر بستر زندگی روزمره    «سیاست افقی»در تعریف جواد کاشی،   بیش 

است عرصه   .متمرکز  را  روزمره  زندگی  نمیاو  سیاست  از  بیرون  در  انسان  .داندای  ها 

جریان تلاش برای تأمین معاش، حفظ بقا و امنیت، پرورش فرزندان، برقراری روابط 

رساندن  دوستانه و خانوادگی، همکاری با دیگر شهروندان، دفاع از منافع خود و نیز یاری

بحران  یکدیگر در  روبهبه  مناسباتی  و  با مسائل  پیوسته  زلزله و جنگ،  رو  هایی چون 

سیاسیمی اهمیتی  واجد  که  عرصه   .اندشوند  به  نباید صرفاً  سیاست  منظر،  این    یاز 

آرمان  شودتحقق  فروکاسته  نخبگان  میان  منازعات  یا  انتزاعی  و  بزرگ  با    .های  بلکه 

و بهبود    هاها، رفع محرومیتها و کوشش برای کاهش رنجمسائل ملموس زندگی انسان

 .شرایط زیست جمعی پیوندی مستقیم دارد

از نظر   . کندنامد تأکید می« میمقدورات واقعیچه »به همین دلیل، کاشی بر آن

در  که ،  رهبران سیاسی استوار باشد یتواند صرفاً بر اهداف بلندپروازانه او، سیاست نمی

موارد محدودیت  بسیاری  امکانات،  با  اندکی  مردم  ارتباط  زندگی  واقعی  نیازهای  و  ها 

نیازها و  در این چارچوب، توجه به شرایط مشخص جامعه و درک خواست   .دارند ها، 

به گمان او، دموکراسی صرفاً    . یابد های مردم در هر دوره، اهمیت اساسی میحساسیت 

یا آموزه نهادی  الگوی  را به یک  ای نظری نیست که روشنفکران و سیاستمداران آن 

عی مردم به امنیت،  جامعه عرضه کنند، بلکه سازوکاری است که از طریق آن نیازهای واق 

و مطالبه    رفاه، حقوقِ نمایان  برابر حاکمان  در  شایسته  زیستنِ  امکان  و  آزادی  برابر، 

 . شودمی

سال    یتجربهگوید،  می  کاشی  در  آزادی«  زندگی،  »زن،  از    ،14۰1جنبش  یکی 

این جنبش نشان   .ستاو بوده ا  یجایی در اندیشهجابههای مهم برای فهم این  زمینه 

ارائه   مساوی  داد که سیاست لزوماً  زنانی که    .نیست  ای برای تصرف دولت برنامه  یبا 

اقتدار   بدون حجاب اجباری در خیابان ظاهر شدند، دخترانی که در مدارس در برابر 

حضور در فضای   یهای تازهرسمی ایستادند و جوانانی که با رقص، ترانه، طنز و شیوه 

ل دیگری از  اشکا  ها،عمومی، هنجارهای رسمی را به چالش کشیدند، در همان لحظه
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آنان فقط خواهان آزادی در آینده نبودند، بلکه    .به نمایش گذاشتندزندگی و سیاست را  

بخشند می تحقق  خود  کنونی  زندگی  در  را  آن  از  بخشی  این  .کوشیدند  خودِ  در  جا، 

 . سیاسی تبدیل شد یزیستن به موضوع مبارزه یشیوه 

توان با برخی مفاهیم میخائیل باختین، را می  کندمی  ای که کاشی از آن یاد   تجربه

و سنن  فرهنگ    یباختین در مطالعه  .پرداز ادبی روس، بهتر فهمیدفیلسوف و نظریه

چگونه مردم  دهد که  نشان می  8»کارناوال«   مردمی، برای نمونه در جریان برگزاریِ یک

با می وارونه  شوخی،  توانند  طنز،  گرفتنِ   کردنخنده،  سُخره  به  و    و  اقتدار  نمادهای 

 .را از اعتبار بدیهی خود بیندازند   حاکمشکستن قواعد رسمی، برای لحظاتی نظم مسلطِ

در    هایی های اعتراضی چنین ویژگیدر جنبش »زن، زندگی، آزادی« نیز برخی کنش

موضوع نظارت و کنترل   حکومتیزن که در نظم    بدنِ  .داشتند  شکستن قواعد رسمی

رقص، شادی و طنز، در کنار    .ای برای بیان اراده و نافرمانی تبدیل شد بود، به وسیله

تواند تمام قلمرو زندگی اجتماعی  اعتراض و مقاومت، نشان دادند که اقتدار رسمی نمی

به چنین    تنها  تواناین جنبش را نمی  تاکید دارد کهکاشی    البته  .را در اختیار بگیرد

فروکاستکنش جدایی  .هایی  بخش  نیز  رنج  و  سوگواری  بودندسرکوب،  آن    . ناپذیر 

  های متفاوت زندگی شیوه   یدهد تجربهاهمیت این خوانش در آن است که نشان می

زندگی    تواندمی  چگونه جریان  در  مردم  وروزمرهتوسط  ساختار    شان  تغییر  از  پیش 

 . سیاسی آغاز شود

من تأکید کاشی بر زندگی روزمره را دعوتی به تغییر کانون توجه سیاست تعبیر 

ها به تغییر در رأس هرم قدرت گره بخورند،  امیدها و تلاش  یکه همهجای آنبه  . کنممی

در خوانش من از   . خودِ جامعه توجه کرد  تر ساختنِها و توانمندباید به تقویت ظرفیت

گرایانه« در فهم قدرت و سیاست  گیری »جامعه های جواد کاشی، نوعی جهتاندیشه

های  افزون بر کنش  آن گونه که من می فهمم،   ،در نگاهِ »جامعه گرا«  .شوددیده می

شکل اتحادیهروزمره،  رسانهگیری  صنفی،  همکاریهای  مستقل،  محلی،  های  های 

جامعهفعالیت نهادهای  دیگر  و  فرهنگی  پدید    یهای  شهروندان  ابتکار  با  که  مدنی 

همبستگی، تقویت اعتماد متقابل و مشارکت    یبرای تجربه   مهمی   هایآیند، عرصهمی

برای نمونه، هنگامی که شهروندان از طریق    .رونددر حل مسائل مشترک به شمار می

های  پذیر، تشکلهای آسیبهای حمایت اجتماعی از گروهای، شبکه های حرفهانجمن 
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کوشند مسائل  خوانی میها یا حتی یک انجمن کتابآپ زنان، نهادهای فرهنگی، استارت

شان را بهبود بخشند، دانش و اعتماد اجتماعی  زندگی خود را حل کنند، کیفیت زندگی

تولید کنند و به یکدیگر یاری رسانند، در عمل همکاری، مشارکت و پذیرش مسئولیت 

می نیز  فعالیت  .آموزندرا  چنین  جریان  و  در  اجتماعی  استقلال  از  فضاهایی  هایی، 

به رقابت    .گیرددهی در جامعه شکل میخودسازمان در چنین نگاهی، سیاست صرفاً 

شود، بلکه به فرایند تقویت ظرفیت جامعه برای برای تصرف قدرت دولتی محدود نمی

وضعیتی  ترتیب، زندگی اجتماعی از  بدین  . یابدکنش جمعی و مستقل نیز گسترش می

کند که بر توان سوی وضعیتی حرکت میبهکند،  وابسته می  حکومتکه همه امور را به  

 .دهی خود و حل مسائل مشترک تکیه داردجامعه برای سازمان

جامعه  »  یآن، با آنچه من در نوشته   افقی  این برداشتِ کاشی از سیاست به معنای

قدرتمند می دربارهشودچگونه  کرده  ی«  جامعه طرح  مستقل  نزدیک قدرت  های    ام، 

ها  سو، و ظرفیتیکدر آن نوشته میان قدرت متمرکز دولت و حکومت، از    .دارد  بسیار

  .امو منابع قدرتِ جامعه، از سوی دیگر، تمایز گذاشته

عمدتاً اقتدار خود را از تمرکز منابع مالی، اداری، حقوقی و قهری، و از    حکومت ها

سلسله سازمانی  میطریق  دست  به  در    . دنآورمراتبی،  جامعه  قدرت  منابع  مقابل،  در 

عرصه و  اجتماعینهادها  متکثر  دانشگاه)  های  انجمن ازجمله  مدارس،  مدنی،  ها،  های 

رسانهاتحادیه شبکهها،  فرهنگی،  نهادهای  حرفهها،  فعالیتهای  و  اقتصادی  ای  های 

استدلال کردم که توانمندی جامعه از طریق سه فرایند    جا آندر    . اند، پراکنده(مستقل

میهمبه شکل  عرصه پیوسته  استقلال  گسترش  اجتماعی،  گیرد:  زندگی  مختلف  های 

های  کاریها، و تقویت پیوندها و همیابی درون آنهای سازمانافزایش منابع و ظرفیت

میان که  ترتیببدین  .شانمتقابل  پراکنده  است  می  ی منابع  نیرویی  جامعه  به  توانند 

تنها امکان حل مسائل روزمره و بهبود کیفیت زندگی  نهنیرویی که    . جمعی تبدیل شوند

و خودسری قدرت    ، اقتدارگراییتواند در برابر تمرکزدهد، بلکه میمردم را افزایش می

 . گر ایفا کندحکومتی نیز نقشی بازدارنده و موازنه 

ای نزدیک نامد، به عرصه بنابراین، آنچه کاشی »ساختار افقی اجتماع سیاسی« می

در هر دو   . دانمگیری و انباشت قدرت مستقل جامعه میاست که من آن را محل شکل

https://pecritique.com/2026/09/24/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8/
https://pecritique.com/2026/09/24/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8/
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افراد تحت فرمان حکومت یا نیرویی برای بسیج در نگاه، جامعه صرفاً مجموعه از  ای 

اپوزیسیون نیست از طریق    .لحظات اعتراض از سوی  جامعه در بطن زندگی روزمره، 

های ارتباطی پایدار،  دهی نهادهای مستقل و ایجاد شبکه های اجتماعی، شکلهمکاری

توانند منشأ کنش جمعی و تغییرات اجتماعی  آورد که میها و منابعی را پدید میظرفیت

ظرفیت  .شوند انسانیاین  خدمت  در  دموکراتیک ها  و  تر،  زندگی  ترعادلانهتر  کردن 

از این منظر، سیاست فقط آن چیزی نیست که در رأس هرم   .گیرنداجتماعی قرار می

آنان برای حل  ها، در تلاش  بخش مهمی از آن در روابط میان انسان .دهدقدرت رخ می

  . گیردشان برای اثرگذاری بر سرنوشت جمعی خود شکل میمسائل مشترک و در توانایی

ای، بلکه یکی از به همین دلیل، تقویت جامعه و نهادهای مستقل آن نه امری حاشیه 

 .های گسترش دموکراسی و مهار تمرکز قدرت سیاسی استشرطترین پیشمهم

 های دیروزی تا نقد نوستالژی ایدئولوژیک از بازگشت به خانه 
از محورهای مهم کتاب   نقد گرایشسیاستی دیگریکی دیگر  راه  ،  هایی است که 

(  قدیمی  «بازگشت به خانه»)رفت از بحران کنونی ایران را در بازگشت به گذشته  برون

جا تنها یک مکان فیزیکی نیست، بلکه نمادی از جهانی  خانه در این  . کنند وجو میجست 

کنند و زندگی خود را معنادار  ها در آن احساس تعلق میآشنا و امن است که انسان

  ها خانمانی« به انسانبی و احساس »  شوددچار بحران می  جامعههنگامی که    .یابندمی

امن، منسجم و باشکوه تصور   آشنا،   ای که، میل به بازگشت به گذشتهدهد می  دست

)که سوار بر نوعی نوستالژی    اما از نظر کاشی، چنین بازگشتی  .یابد شود، افزایش میمی

است( راهنه   ایدئولوژیک  لزوماً  برایتنها  بلکه    خانمانیبیبحران    احساسِ  حلی  نیست، 

 . از آنها رهایی یابد  تلاش دارد تا تواند به بازتولید همان مشکلاتی بینجامد که جامعه  می

،  نخست  . کندکاشی در این زمینه به دو گرایش متفاوت در ایران امروز اشاره می

گذشته به  بازگشت  به  روایتگرایش  در  که  آرمانی  باستانای    یگرایانههای 

  . یابدتجلی می  «خواهپادشاهی»گرایی نوستالژیکِ  های ملیو برخی گونه  «شهری ایران »

روایت این  گذشتهدر  خانه   یها،  سامانایران همچون  و  باشکوه  آباد،  تصویر ای  یافته 

از دست رفته است و  13۵۷تحولات سیاسی منتهی به انقلاب  یشود که در نتیجهمی

از طنز روزگار، در تصویر سیاسی برخی از این جریان ها  .اکنون باید دوباره احیا شود
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کسب اولویت برای  :  مشاهده کرد« لنینی  محور»دولت  منطقِهمان  می توان شباهتی با  

ن ماشین  ساخت بعد از سرنگونی، و از طریق سرنگونی حاکمان در قدرت یاسیقدرت س

 کردن.    حکومت جدیدی برای

شهری دینی و ایدئولوژیک است که بنا بر این روایت،  آرمانبازگشت به  ،  دوم  گرایش

گرا، از مسیر اصلی  غربطلب و  اصلاحی  های لیبرال ها در طول زمان و در اثر دخالت

در این برداشت نیز نوعی تصور از حقیقت و الگوی مطلوب    .خود منحرف شده است

سیاست، بازگرداندن جامعه به آن الگوی اصیل    یزندگی در گذشته وجود دارد و وظیفه 

   .شودو مطلوب تلقی می

تفاوت وجود  با  گرایش،  دو  و  این  فرهنگی  تاریخی،  مبانی  در  چشمگیر  های 

اند: هر دو آینده را بر اساس تصویری ازپیش ایدئولوژیک خود، در یک نکته مشترک 

در هر دو مورد، سیاست بیش و پیش از   .کنندشده و آرمانی از گذشته تصور میساخته 

با  آن  مواجهه  برای  تلاشی  مردمکه  زندگی  واقعی  پروژه  مسائل  به  برای باشد،  ای 

که ادعا می شود مشکلات را حل    شودای مطلوب تبدیل میگذشته   الگویی ازبازآفرینیِ

 خواهد کرد.  

  توان در قالب یک هویتِ نمی  دیگر  امروز ایران را  یاست که جامعه  مدعی  کاشیاما  

جای ، های ایدئولوژیک ریشه دارند  در گذشتهکه    واحد و تغییرناپذیر  همگون، 

از یک جامعه   ،ی اخیر(هاویژه در دههبه)  ایران در جریان تحولات تاریخی  یجامعه  .داد

غالبا روستایی که همگِن و گوش به فرمان بود و با دستور اربابان حرکت می کرد، گذر  

امروز ایرانِ  است.  و  با    کرده  اجتماعی  مناسبات  تغییر  آموزش، شهرنشینی،  گسترش 

تبدیل شده    چندصداییای  ها و انتظارات متفاوت، به جامعههایی با تجربهپیدایش نسل

یکسانی از زندگی مطلوب، دین،     همگون ودیگر لزوماً درکِ   ایرانی امروز، ِانسان   .است

رو، تلاش برای بازگرداندن  ایناز  . سیاسی کشور ندارند  یفرهنگ، هویت ملی یا آینده

 کثرتمخالفت    ، ناگزیر باتاریخی یا ایدئولوژیک  قدیمیِ  ی یک خانهبه    هاآن   یههم

یک  تنها  هنگامی که  خطر آن است که    .شودرو میروبه  ها و هویت  ها باورها، خواست 

هایی که خود را در آن  از گذشته به تنها روایت معتبر تبدیل شود، گروه  واحدروایت  

ای که گاه خانهآن   .ده یا سرکوب شوندشیابند، از جهان مشترک کنار گذاشته  بازنمی
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ایدئولوژی  یک    ها و تحمیلتفاوتقرار بود پناهگاه همگان باشد، به فضایی برای طرد  

 .شودبدل میهای متکثر بینیها و جهانها، خواست هویتیکسان به شهروندانی با  

گذاشتن تاریخ و سنت کنارمعنای  بههای گذشته  مخالفت کاشی با بازگشت به خانه

است که سنت  .نیست ما هستنداو معتقد  زندگی  از  رسوم،   .ها بخشی  و  آداب  زبان، 

شیوه و  جمعی  به  خاطرات  و  دارند  گذشته  در  ریشه  همگی  دیگران،  با  ارتباط  های 

ها به کند، تبدیل سنتآنچه کاشی نقد می  .بخشندامروز ما معنا می  یزیسته   یتجربه 

وضعیتی که در آن تصویری   .است  برای همگان  آوریک ایدئولوژی سیاسیِ فراگیر و الزام

از گذشته ساخته می انتظار میآرمانی و یگانه  از مردم  بر شود و  را  زندگی خود  رود 

دهند سامان  آن  می  .اساس  گفته  که  هنگامی  مثال،  جامعهبرای  باید    یشود  ایران 

صدر اسلام یا اسلام    یمبنای الگویی برگرفته از ایران باستان، دوران پهلوی، جامعهبر

نیست الهام  و  یادگیری  برای  منبعی  دیگر  گذشته  شود،  بازسازی  به   . انقلابی  بلکه 

ازپیش نسخه  میتعیینای  بدل  جمعی  زندگی  تنظیم  برای  حالت،    .شودشده  این  در 

الگویی  می« قدی  ی»بازگشت به خانه تعیین شیوهالزام  واحد و   به  برای  زندگی    یآور 

تبدیل می یا    شودمردم  از آن تخطی کند و  ال  ؤس به زیر  ت  أجرکه هر آن کس که 

 یاز نظر کاشی، جامعه  .کشیدن آن به سرش بزند، با مکافات جدی روبرو خواهد شد

آینده باید متناسب با    ی خانه  . هایی بازگرداندتوان به چنین خانهمتکثر امروز را نمی

تجربه خواست نیازها،  و  انسانها  زندگی  های  ایران  در  اکنون  که  شود  ساخته  هایی 

از در فرایند ساختن این خانه، آن  .کنندمی چه در زندگی روزمره مردم جریان دارد، 

اندوهعشق و  شیوهها  تا  گرفته  میها  اختلاف،  حل  و  همکاری  همبستگی،  تواند  های 

چه در آثار هنری، از شعر و رمان گرفته تا  در نگاه کاشی، آن . بخش و راهنما باشدالهام

مشترک بازنمایی شده است، به تصویر   یزیسته   یاین تجربه   یسینما و موسیقی، درباره

ای که سیاست را  ها و مجادلات سیاسیتر است تا نوشته مشترک نزدیک   یاین خانه

   .فهمندصرفاً از منظر قدرت و روابط عمودی آن می

این اندیشهجا میدر  میان  میرسپاسی    یتوان شباهت مهمی  علی  و  جواد کاشی 

کند که جامعه را هایی از تاریخ ایران مخالفت میمیرسپاسی نیز با روایت  .مشاهده کرد

بندِ روایت مینگهگذشته    در  این  خواه  شکستدارند؛  بر  عقبها  و  ماندگیها،  ها 

رفته تأکید کنند، و خواه تصویری باشکوه و آرمانی از گذشته را در  های ازدستفرصت
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که جای آنبهدر هر دو حالت، این خطر وجود دارد که تاریخ،    .برابر اکنون قرار دهند

های آینده  موضوعی برای شناخت و تأمل انتقادی باشد، به عاملی برای محدودکردن افق

طرح پرسشی   یقدیمی« مقدمه  یکاشی، نقدِ »بازگشت به خانه  یدر اندیشه  . بدل شود

ایرانیان را در خود    یتوانند همههای ایدئولوژیک گذشته دیگر نمیتازه است: اگر خانه

شان،  هایتوان فضایی مشترک پدید آورد که افراد، با وجود تفاوتجای دهند، چگونه می

خانه احیای  نه  او  پاسخ  کنند؟  امنیت  و  تعلق  احساس  آن  ازدست در  بلکه ای  رفته، 

قالب یک ایدئولوژی یا روایت آن ازپیش در    یای که نقشه »احداث خانه« است؛ خانه

های امروز تاریخی تثبیت نشده باشد، بلکه در جریان زندگی مشترک و مشارکت انسان

گشودن افقی تازه برای آینده تأکید    از این منظر، هر دو متفکر بر ضرورتِ  . شکل بگیرد

های  ها برای ساختن شکلای که نه در تکرار گذشته، بلکه در توانایی انسانآینده  .دارند

 . شودجدیدی از همزیستی، همکاری و زندگی مشترک پدیدار می

 

 مثابه احداث خانه: خلق جهان مشترک ایرانی به سیاست 
های گذشته بازگشت، پس مقصد کجاست؟ پاسخ محمدجواد توان به خانهاگر نمی

جا استعاره  در این   «خانه»  .احداث خانه« است»،  سیاستی دیگرکاشی در کتاب  غلامرضا

ها بتوانند در آن احساس تعلق، امنیت و آرامش کنند،  است که انسان  یاز جهان مشترک

تفاوت با وجود  را به رسمیت بشناسند و    .شان در کنار هم زندگی کنند هاییکدیگر 

بخشد، کیفیت روابط میان ساکنان آن و امکان  چه به یک سرزمین معنای خانه میآن 

ها در یک سرزمین ممکن است انسان   .مشارکت آنان در ساختن زندگی مشترک است

اعتمادی و ناتوانی در تأثیرگذاری بر  زندگی کنند، اما به دلیل تبعیض، طردشدگی، بی

و احساسِ »بی خانمانی«    ۹اند خویش بیگانه  یسرنوشت خود، احساس کنند در خانه

توان ایران را به جهانی مشترک  این است که چگونه می  کاشی رو، پرسش  ایناز  .کنند

   .خود بدانند یتبدیل کرد که ساکنان متفاوت آن بتوانند آن را خانه

کثر ساکنان آن تکه گفتیم، پذیرش  های این خانه، چنانترین ویژگییکی از مهم

انسان   یجامعه  .است از  زبانایران  با  فرهنگهایی  غیردینی،  ها،  و  دینی  باورهای  ها، 

شیوهتجربه  و  تاریخی  استهای  شده  تشکیل  گوناگون  زندگی  تفاوت  .های  را  این  ها 
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ای مشترک نباید پروژه  یرو، خانهایناز  .توان با تحمیل یک هویت واحد از میان بردنمی

ش باشد؛ برعکس، باید فضایی فراهم آورد که افراد بتوانند  اسازی ساکنانبرای یکسان

در چنین جهانی، هیچ گروهی    . های خود در زندگی جمعی مشارکت کنندبا حفظ تفاوت

تواند خود را مالک انحصاری خانه بداند و حضور دیگران را تنها به شرط پذیرش  نمی

بشماردارزش  مجاز  خویش  زندگی  سبک  و  این  .ها  اندیشه در  مفهوم    هبکاشی    یجا 

باختین میخائیل  مطالعه  . شودمی  نزدیک  1۰»چندصدایی«  در  های  رمان  یباختین 

توانند هر یک از موضع های متفاوت میدهد که چگونه شخصیت داستایفسکی نشان می

 یکه صدایی واحد و مسلط، معنای نهایی همهآنو افق معنایی خود سخن بگویند، بی

کند تعیین  را  دیگر  سخن  . صداهای  امکان  در  صرفاً  چندصدایی  افراد  اهمیت  گفتن 

بلکه در این است که هیچ فرد یا گروهی نتواند دیگری را به موجودی   .مختلف نیست

اگر این ایده را به   .اش داوری کندحقیقت زندگی  یجای او دربارهبهمنفعل فروبکاهد و  

ای که کاشی در پی احداث  توان گفت خانهمشترک پیوند دهیم، می  یخانه  یمسئله 

ها  ای، انساندر چنین خانه  .شودها بنا میشناختن تفاوترسمیت به  یآن است، بر پایه

شان، حق برابر هایاختلافها و  تفاوترغم  بهدلیل شباهت کامل با یکدیگر، بلکه  بهنه  

 . برای حضور، مشارکت و اثرگذاری در زندگی جمعی دارند

 ی؟ یکی از نکات مهم در اندیشهاستمشترک چگونه    یخانه  روند ساخته شدنِ  اما

توان از پیش طراحی کرد و سپس از نهایی این خانه را نمی یکاشی آن است که نقشه 

توان آن را کند که میاو از تعبیری استفاده می  .مردم خواست مطابق آن زندگی کنند

ساختن آن و    به این معنا که شکل خانه در جریانِ  .« نامید سینیساخت پ   ینقشه»

ساکنان مشارکت  و  همکاری  تجربه،  طریق  میااز  پدید  پروژه  .آیدش  های  برخلاف 

جامعه از  کامل  تصویری  ابتدا  که  می  یایدئولوژیکی  ارائه  سپس  مطلوب  و  کنند 

کوشند واقعیت اجتماعی را با آن منطبق سازند، در این برداشت، آینده ازپیش بسته  می

وگو، اختلاف، ها در جریان مواجهه با مسائل مشترک، گفتانسان  .شده نیستو تعیین

 . سازندتدریج شکل زندگی جمعی خود را میهای گوناگون، بهحل دن راههمکاری و آزمو

خانه  بر    کاشی  هنگامی که غرضمی  تاکیداحداث  خانه کند،  ساختمان  از   ی اش 

  قانون اساسی تازه یا طراحی نهادهای سیاسی آینده یک  تنها به معنای تدوین    جدید
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ها همین امروز با  شود که انسانمیاین خانه، بیش از هر چیز، از روابطی آغاز    .نیست

در همکاری میان همسایگان، حمایت از کسانی که با دشواری   . کنندیکدیگر برقرار می

های مستقل،  وگو در رسانهاند، تلاش برای حفاظت از محیط زیست، گفت رو شدهروبه

هایی  های کوچک همبستگی اجتماعی، امکانهای فرهنگی و آموزشی و تجربه فعالیت

میبرای شکل  پدید  جهان مشترک  یک  فقط  این کنش  . آیدگیری  اهمیت آناز ها  رو 

ها در  ندارند که شاید روزی به تحولی بزرگ در ساختار قدرت بینجامند، بلکه ارزش آن 

ها بکاهند، اعتماد اجتماعی را  توانند از رنج انسان این است که از همین امروز نیز می

های روزمره است  از خلال همین تجربه .ا بهبود بخشندتقویت کنند و کیفیت زندگی ر

انسان مسئولیت که  همکاری،  میها  را  دیگری  کنار  در  زیستن  و  و  پذیری  آموزند 

مشترک را، پیش از هر دگرگونی سیاسی بزرگ، در دل جامعه    یهای یک خانهبنیان

 . کنندبنا می

جنبش »زن، زندگی، آزادی« برای کاشی معنایی فراتر از یک   یاز این منظر، تجربه 

پیدا می اعتراضی  به  .کند جنبش  زنان و مردان،  این جنبش،  ویژه نسل جوان، در  در 

تعامل و    یهای تازهحضور در خیابان، در زبان اعتراض، در انتخاب پوشش و در شکل

ها، باورها  افرادی با هویت  .تجربه کردندهای متفاوتی برای زیستن را  همبستگی، امکان

هایی  رأی باشند، حول خواسته مسائل هم  یهمه  یکه دربارهآنو مطالبات گوناگون، بی

را می  .به یکدیگر نزدیک شدندمشترک   از لحظه این تجربه  های ظهور توان یکی 

های  جهانی که به صورت نهادی تثبیت نشد، اما نشانه .نوعی »جهان مشترک« دانست

ای  خانه  . گردیدآشکار    در آن لحظه  مردم  یهای روزمرهآن در رفتارها، روابط و کنش

از آن سخن می از خلال همین تجربه که کاشی  های جمعی و در متن زندگی  گوید 

 .گیردمیامروز شکل 

نیز نزدیک    11هانا آرنت به تفکرِ  ها اندیشه  این،  «سیاستی دیگر »  ینویسنده  نگاه   در

در نگاه او،    .کاهدی دولت یا اعمال فرمان از بالا فرونمیاست، که سیاست را به اداره 

آیند،  های متفاوت در فضایی عمومی گرد هم میآید که انسانسیاست هنگامی پدید می

می سخن  یکدیگر  دربارهبا  و  میگویند  کنش  به  دست  مشترک  امور  جهان    .زنند ی 

ی یک رهبر، حزب شود، و نه محصول ارادهمشترک در همین فرایند ساخته و حفظ می
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بلکه حاصل کنش و گفت انسان یا دولت،  است که در ساختن سرنوشت  وگوی  هایی 

ی آرنت به معنای از میان  با این حال، جهان مشترک در اندیشه .اندشان شریکجمعی

ها ضرورت برعکس، سیاست دقیقاً به دلیل کثرت و تفاوت انسان  .رفتن اختلافات نیست

 . کندپیدا می

ای گونه به   چنین برداشتی از سیاست، نقش روشنفکران و کنشگران سیاسی را نیز 

شناخت    .بیندمی  دیگر اعتبار  به  فیلسوف  افلاطونی،  شایسته «حقیقت»در سنت   ی، 

دانسته می آن  بر  فرمانروایی  و  لنینی  . شدهدایت جامعه  برداشت  و  ن  فعالانیز    12در 

،  ها این سنتی  در هردو  .بردندمی  میان مردم  را  آگاهیباید    پیشاهنگ  کادرهای حزب

توان نوعی تقدم معرفت و هدایتِ گروهی آگاه بر تجربه و کنش مستقل مردم را  می

 13پائولو فریره  یاندیشه  نگاه جواد کاشی به روشنفکر با در خوانشِ من،    .مشاهده کرد 

  تلاش کند تا   از نظر فریره، روشنفکر نباید خود را مالک حقیقت بداند و   .نزدیک است

آگاهی    .منتقل کند  در »آن پایین«  های منفعلآماده به انسان  ایبسته آگاهی را همچون  

های  ها با تأمل بر تجربهگیرد که در آن انسانوگویی شکل میانتقادی در فرایندی گفت

شان، هم جهان را  خود و از طریق کنش مشترک برای تغییر شرایط زندگی  یزیسته 

این نگاه  به این ترتیب،    .آورندکردن آن را به دست میشناسند و هم توانایی دگرگونمی

آینده    یخانه   یاگر نقشه  .»احداث خانه« نزدیکی آشکاری دارد  یکاشی درباره  یبا ایده

 یند مدعی شناخت انحصاری جامعهتواازپیش معلوم نیست و هیچ فرد یا گروهی نمی

بلکه مشارکت در  بهنیز نه طراحی آینده    نقش روشنفکر مطلوب باشد،   جای مردم، 

تواند با شنیدن صداهای متفاوت، کمک  او می  .فرایندی جمعی برای ساختن آن است

گفت  گسترش  ظرفیتبه  تقویت  تجربه وگو،  پیوندزدن  و  جامعه  مستقل  های  های 

رساند یاری  مشترک  جهان  خلق  به  دیگران  کنار  در  برداشتی،   . پراکنده،  چنین  در 

ای است که خود نیز در کنندهروشنفکر نه راهبر دانای جامعه، بلکه همراه و مشارکت

 . شودآموزد و دگرگون میجریان این کنش مشترک می

نامد، تلاشی برای تغییر مثابه احداث خانه« میبهچه کاشی »سیاست  در مجموع، آن 

در این برداشت، سیاست نه صرفاً    .معنای سیاست و نسبت آن با زندگی اجتماعی است

بازگرداندن جامعه به یک  برای  برای تصرف قدرت حکومتی است و نه تلاش  مبارزه 
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می  . آرمانی  یگذشته انسانسیاست  آن  که طی  باشد  فرایندی  با  تواند  متفاوت،  های 

ای خانه  .سازند پذیرش کثرت و مسئولیت متقابل، جهانی مشترک برای زندگی خود می

نیست   قرار  امکان یک که  همواره  باید  بلکه  شود،  تکمیل  و  ساخته  همیشه  برای  بار 

 . های تازه را حفظ کندبازسازی و گشودن درهای خود به روی صداها و تجربه

 

 ای مشترک از روایت شکست و بازگشت به گذشته تا ساختن آینده 
های  وگوهای سیاسی یا به بازخوانی شکستدر روزگاری که بخش بزرگی از گفت

ای آرمانی،  وجوی راه نجات در بازگشت به دورهگذشته اختصاص یافته است یا به جست 

اهمیت    .توجه و تأمل است  یفکری علی میرسپاسی و محمدجواد کاشی شایستهتلاش  

کوشند افقی تازه برای های مسلط امروز نیست؛ هر دو میکار آنان تنها در نقد روایت

مثابه بهبود کیفیت بهمیرسپاسی با تأکید بر »آبادانی«    . اندیشیدن به آینده بگشایند

»احداث خانه« و خلق جهانی مشترک، ما را به   یها و کاشی با طرح ایدهزندگی انسان

 .خوانندای متفاوت فرامیگرایی و اندیشیدن به امکان ساختن آیندهعبور از گذشته 

  ی ها تجربهای که دههجامعه  . این دعوت در شرایط امروز ایران اهمیتی ویژه دارد

درپی را پشت سر گذاشته  های پیانقلاب، جنگ، اصلاحات، اعتراض، سرکوب و بحران 

خود نیاز دارد؛ روایتی    یآینده  یروایتی تازه دربارهاست، بیش از هر زمان دیگری به  

گیری  ها، امیدها و مطالبات پراکنده را به یکدیگر پیوند دهد و به شکلکه بتواند تجربه 

به   تعلق  مشترکاحساس  »ما«ی  رساند   یک  امکان    .یاری  افراد  به  روایتی  چنین 

های شخصی و مسائل عمومی ارتباط برقرار کنند، وضعیت خود را  دهد میان تجربهمی

حال، این  اینبا  .یان کنندفهم برای دیگران بقابلشان را به زبانی  بهتر بفهمند و مطالبات

های موجود در جامعه را از میان ببرد یا همه را به »ما«ی مشترک قرار نیست تفاوت

 . پذیرش یک هویت واحد وادارد

ایران امروز به تصویری روشن از آینده نیاز دارد؛ تصویری که نشان دهد    یجامعه

ای قرار ساختن چه نوع جامعه  های امروز در خدمتِ ها و کوششها، فداکاریهمکاری

های آن باید بتوانند ها برای مشارکت در کنش جمعی و پذیرش هزینهانسان  . گیرندمی

ای که تنها با پایان یافتن نظم سیاسی موجود تعریف ای بهتر را تصور کنند؛ آیندهآینده
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شود، بلکه افقی از آزادی، امنیت، رفاه، برابری، کرامت انسانی و امکان زندگی در  نمی

های  اندازی، حتی اگر نارضایتیبدون چنین چشم  .گذاردکنار یکدیگر را پیش چشم می

ها به همکاری پایدار و ساختن  گسترده به بسیج سیاسی بزرگی بینجامند، تبدیل آن

 .نظمی دموکراتیک دشوار خواهد بود

می چارچوب،  این  کوششدر  صورت توان  دو  را  کاشی  و  میرسپاسی  بندی  های 

مفهوم آبادانی توجه ما را از   .ایران دانست  یسو برای اندیشیدن به آیندهمتفاوت اما هم

انسان زندگی  واقعی  کیفیت  به  گذشته  انتزاعی  میعظمت  معطوف  ایرانی    . کندهای 

مطلوب تنها با رشد اقتصادی یا تغییر    یشود که آیندهاحداث خانه نیز یادآور می  یایده

نمی ساخته  سیاسی  تعلق انسان  .شودنظام  احساس  خود  در سرزمین  بتوانند  باید  ها 

شان به رسمیت شناخته شود و در تعیین سرنوشت جمعی خویش  هایکنند، تفاوت

سخ  کوشند به یک پرسش بنیادی پابه این معنا، هر دو پروژه می  .سهم داشته باشند

ها، خاطرات تلخ و امیدهای  ها، ترسای از نارضایتیتوان از دل مجموعهدهند: چگونه می

 پراکنده، افقی مشترک برای زندگی بهتر آفرید؟ 

های میرسپاسی و کاشی باید پرسش دیگری را بحث یهمه، به نظرم در ادامهبااین

دادن به افقی  میرسپاسی بر ضرورت بازخوانی انتقادی گذشته و شکل  .نیز جدی گرفت

محور، توجه ما را کاشی نیز با نقد سیاست دولت  .کندبخش برای آینده تأکید میالهام

اما چگونه    .کند های نهفته در زندگی روزمره جلب میبه مناسبات افقی جامعه و ظرفیت

آیندهمی تصور  از  همکاریتوان  از  و  مشترک  همبستگیای  و  به  ها  اجتماعی،  های 

آنیافتسازمان  مند کردن جامعه،قدرت و گسترش سازمان های  ،  گی  و  ایجاد  مستقل 

اهمیت دارد که    ایران  امروزِی  ویژه در جامعهرسید؟ این پرسش به   جامعه مدنی پایدارِ

های مدنی، صنفی و سیاسی،  حکومت با محدودکردن نهادهای مستقل و سرکوب تشکل 

 .شودمانع انباشت قدرت اجتماعی می

و    از یک سو  گیری اعتماد و همبستگی در روابط روزمره به گمان من، میان شکل

و به طورِ خود  ای وجود دارد که خودبه ، فاصلههمگانیِ جامعهتبدیل این منابع به قدرت  

های خودیاری و های فرهنگی، شبکههای محلی، فعالیتهمکاری .شودرنمیپُاتوماتیک 

جنبش میحتی  گسترده  اعتراضی  و  های  تجربه  اعتماد،  از  ارزشمندی  منابع  توانند 

تبدیل     اجتماعیقدرت پایدارِیک  که به  اما این منابع برای آن   .همبستگی پدید آورند
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انباشته شوند، امکان تداوم    لِ جامعه مدنی های مستقشوند، باید در نهادها و سازمان

هایی باید بتوانند منابع  چنین سازمان  .فعالیت پیدا کنند و با یکدیگر پیوند برقرار سازند

های گذشته بیاموزند و حتی  شان را برگزینند، از تجربه خود را مدیریت کنند، نمایندگان

 . در شرایط فشار و سرکوب، بخشی از ظرفیت کنش جمعی خود را حفظ کنند

ای مشترک را تصور کنند  از این منظر، مسئله فقط آن نیست که مردم بتوانند آینده

مسئله آن است که    .ای از همکاری را تجربه کنندهای تازهیا در زندگی روزمره شیوه

تبدیل    در قالب سازمان های جامعه مدنی  هاییها را به ظرفیتتوان این تجربه چگونه می

حقوق شهروندی و مهار قدرت    یهای عمومی، مطالبهکرد که امکان اثرگذاری بر تصمیم 

مشترک، افزون بر داشتن   ی ساختن خانهبه بیان دیگر،    .حکومتی را فراهم آورند 

 ی یافتهخواهیم در آن زندگی کنیم، به توانایی سازمانای که میتصوری از خانه

 .داردکردن خانه نیز نیاز  ساکنان آن برای مشارکت در ساختن و اداره

و سازمان  یرابطه  روایت مشترک  رابطهمیان  اجتماعی،  نیستای یکیابی   . سویه 

میروایت  مشترک  انگیزههای  و  ببخشند  معنا  جمعی  کنش  به  را   یتوانند  مشارکت 

تواند این  یافتگی نیز مییابی و سازمانهمکاری، تشکل  یدر مقابل، تجربه  . تقویت کنند

غنیروایت  را  واقعها  سازدبینانهتر،  پایدارتر  و  روایت  .تر  که  اندازه  همان  به  به  ها 

بنابراین،    .دهدها جان و اعتبار مییابی نیز به روایتبخشند، سازمانیابی نیرو میسازمان

فرایند  شکل دو  اجتماعی،  قدرت  ساختن  و  آینده  برای  مشترک  افقی  به  دادن 

میپیوسته همبه که  کننداند  تقویت  را  یکدیگر  متقابلاً  مشترک روایت  . توانند  های 

توانند میان مطالبات پراکنده ارتباط برقرار کنند، به کنش جمعی معنا ببخشند و  می

تقویت کنند  یانگیزه را  پایدار  تجربه  .مشارکت  ری، همکا  یاما در سوی دیگر، خودِ 

تر و  بینانهتر، واقعها را غنیتواند این روایتنیز می   جامعهیافتگیِیابی و سازمانتشکل

 به  .از این منظر، قدرت اجتماعی تنها محصول یک زبان مشترک نیست  .پایدارتر سازد

نیز    جامعه مدنییابیِبخشند، سازمانیابی نیرو میها به سازمانهمان اندازه که روایت

روایت  اعتبار میبه  و  اجتماعی و شکل  . دهد ها جان  به بنابراین، ساختن قدرت  دادن 

می بلکه  نیستند،  یکدیگر  از  جدا  فرایند  دو  آینده  برای  مشترک  متقابلاً  افقی  توانند 

 . یکدیگر را تقویت کنند
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در    جنبش »زن، زندگی، آزادی«  تصویرِ  توان بهتر شدن این تفاوت، میبرای روشن

کرد  «شودمی  قدرتمندچگونه  جامعه  »    ینوشته  واکنشی    :اشاره  صرفاً  جنبش  این 

جرقه او  مرگ  هرچند  نبود،  امینی  )مهسا(  ژینا  مرگ  به  زد  یناگهانی  را  آن    . آغاز 

  13۵۷توان تا اعتراض زنان علیه حجاب اجباری در اسفند  های این جنبش را میریشه 

های بعد، مقاومت در برابر کنترل حکومتی بر پوشش و بدن زنان،  در دهه  .دنبال کرد 

فعالیت از جمله »کمپین یک میلیون   ییافتههای سازمانهم در قالب  زنان،  جنبش 

های مدنی تا  از فعالیت  . ها زن ادامه یافتمیلیون   یهای روزمرهامضا«، و هم در کنش

  ها، ها، شبکهای از تجربه اقدام نمادین ویدا موحد و »دختران خیابان انقلاب«، مجموعه 

اجتماعی شکل گرفت    یدانش حقوقی، نمادهای اعتراضی و هنجارهای تازه  ارتباطات،

ظرفیتبهکه   را تدریج  مهمی  نمادین  و  اجتماعی  فرهنگی،  کرد  های  چنین    .انباشته 

امکان  ظرفیت مناسب  شرایط  در  که  بودند  بسیج فعالهایی  به  و  یافتند  شدن 

رساندندگسترده یاری  تجربهبااین  .تری  انباشت   یحال،  که  داد  نشان  جنبش  همین 

، لزوماً به  در لحظه جنبش  های فرهنگی و اجتماعی و توانایی بسیج گستردهظرفیت

 . نیستحفظ و تثبیت دستاورد ها و گسترش مطالبات معنای 

 ی کاشی، اطمینان او به این فرض است که جامعه  یدومین محل تأمل در اندیشه

»خانه  به  دیگر  و  ایران  فرهنگی  اجتماعی،  تحولات  و  بازنخواهد گشت  قدیمی«  های 

کاشی بر این باور    .اند گذشته امکان چنین بازگشتی را از میان برده  یتاریخی چند دهه

مانعی    13۵۷تاریخی ایرانیان از انقلاب    یو حافظه  قرنِ گذشتهنیمی  هااست که تجربه

بینی  توانستم با این خوش کاش میای  .جدی در برابر تکرار آن الگوها ایجاد کرده است

باشم تجربهاینبا  .همدل  از  ظهور جنبش  یحال،  بسیاری  پوپولیست در  رهبران  و  ها 

تثبیتدموکراسی می  یشدههای  نشان  وعدهجهان  و  سیاسی  نوستالژی  که    ی دهد 

به   نیرویی بسیجهمچنان می  قدیمی«  ی»خانهبازگشت  باشدتواند  شعارهایی    . کننده 

دروازه  یا »با من بیعت کنید تا من شما را به  آمریکا عظمت ببخشیم«به نظیر »دوباره 

بزرگ کنم«،  تمدن  از    رهنمون  آرمانی  تصویری  بازسازی  استوارند:  منطق  همین  بر 

توان امکان بازگشت رو، به نظر من نمیازاین   .بازگرداندن جامعه به آن  یگذشته و وعده

به روایت  را  نوستالژیک  دانستهای  منتفی  ممکن    .کلی  فرهنگی  و  اجتماعی  تحولات 
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های گذشته را دشوار کنند، اما لزوماً مانع بازسازی سیاسی  است بازگشت به برخی شکل 

 . شوندهایی تازه نمیو ایدئولوژیک آن گذشته در قالب

*** 

 

  . کاشی ارزش فراوان قائلم غلامرضاهای علی میرسپاسی و محمدجواد  من برای تلاش

گیری تخیل سیاسی  توانند سهمی مهم در شکلهای متأخر این دو متفکر میاندیشه

که جامعه را  جای آنآنان به  . دموکراتیک و گشودن افقی تازه برای ایران داشته باشند

گذشته بازگشت  انتظار  ازدستبه  بیای  تکرار  یا  روایترفته  شکست  پایان  های 

جایی کانون  همین جابه  .دهند ساختن فردا را در مرکز توجه قرار می  فرابخوانند، پرسشِ

 .توجه، به نظر من، دستاوردی مهم و سزاوار بحثی جدی است

ارجبااین تلاشحال،  این  به  بینهادن  معنای  به  نقد  ینیازها  برعکس،    .نیست  از 

اندیشه  این  میاهمیت  که  است  آن  در  زمینه ها  دربارهگفت  یتوانند    ی وگویی جدی 

  . یابی مستقل جامعه فراهم آورند نسبت میان تخیل آینده، همکاری اجتماعی و سازمان

ای متفاوت برای ایران، هم به افقی مشترک نیاز دارد که به گمان من، ساختن آینده

که  های جامعه مدنی  ها بتوانند خود را در آن بازشناسند و هم به توانایی سازمانانسان

های »آبادانی« و »احداث خانه« زمانی  ایده  .امکان تحقق و تداوم آن افق را فراهم کند 

تجربه می با  که  شوند  تبدیل  اجتماعی  تغییر  برای  نیرویی  به  و  توانند  ابتکارها  ها، 

 . پیوند بخورند  سازمان یافته در دلِ جامعه مدنیهای ظرفیت

 

خانه  تجربه  یساختن  از  و   یمشترک:  امکانات  تا  سوئد  و  هند 

 های امروز ایران محدودیت 
پروژه  یایده و  خانه«  نخست   ی»احداث  نگاه  در  است  ممکن  ایران«  »آبادانی 

برسندآرمان نظر  به  تجربه  .هایی دوردست  نشان میاما  تاریخی  که تلاش  های  دهند 

های عمیق اقتصادی، تر نیز در جوامعی با بحران ای مشترک، پیشبرای ساختن خانه

کدام ناسیونالیسم؟  دیگری با عنوان » یدر نوشته .است پیش رفتهاجتماعی و سیاسی 

تواند برای  ها میبه آن   رجوعام که  تاریخی پرداخته   ی؟« به دو تجربهدوستیکدام میهن
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باشد: تجربه و تلاش    1۹3۰  یمردم« در سوئد دهه  ی»خانه  یبحث حاضر روشنگر 

،  تکثرها«  یهمه   یدموکراتیک و دربرگیرنده  ایخانه» ملی هند برای ساختن    یکنگره

های فراوان،  این دو تجربه، با وجود تفاوت  .های پیش از استقلال و پس از آندر سال

تواند به نیرویی برای  مشترک می  یتازه از آینده  خیلدهند که چگونه یک تنشان می

 . تبدیل شوداجتماعی دهی اجتماعی، بسیج سیاسی و تغییر نهادهای سازمان

بحران اقتصادی، بیکاری  ،  ثباتی سیاسی بی  در بحبوحه،  1۹3۰و    1۹2۰های  در دهه

که    ثباتی سیاسی های طبقاتی و بینابرابری  ارزش شدن پولِ ملی، بیاَبرتورم و    گسترده،

را   اروپا  بود،درتمامی  نوردیده  زمینهنیز  را  سوئد    هم  رشد با  برای  مساعد  هایی 

روبه اقتدارگرا  جنبش  .دکررو  ناسیونالیسم  اروپایی،  کشورهای  از  بسیاری  های  در 

کوشیدند  بازگرداندن عظمت ملی و معرفی »دشمنان داخلی« می  یفاشیستی با وعده

های سوئدی  دموکرات اما سوسیال  .های اجتماعی را به سود خود بسیج کنندنارضایتی

راست افراطی را به شکست برسانند و راه سوسیال  نِ  فعالا ی احزاب و  هاتوانستند تلاش 

دموکرات، با  پر آلبین هانسون، رهبر حزب سوسیال .سی را در کشور پیش ببرند دموکرا

کشور ارائه داد   ی، تصویری از آینده(Folkhemmet)  «مردم  یخانه»  یایدهطرح  

  . ملی  یای مطرود بود و نه عضوی ممتاز از خانوادهکس نه فرزندخواندهکه در آن هیچ

از جنسیت و تعلق طبقاتی(  مردم  یهمه  یبه خانه  باید   سوئد   . شدمیتبدیل    )فارغ 

 . ای که در آن آزادی، امنیت، رفاه، برابری و احساس تعلق برای همگان فراهم باشدخانه

روایت این  آینده،   اهمیت  موردِ  استعاره  در  جذابیت  در  نبود  یتنها    . »خانه« 

توانستند مطالبات طبقه دموکراتسوسیال  به خواسته   یها  را  و  کارگر  های کشاورزان 

برای اجرای  ای  اجتماعی گستردهائتلافِ  متوسط پیوند دهند و    یهایی از طبقه بخش

،  همگانی  های اشتغالتدریج در قالب سیاستبهمردم«    ی»خانه  . اصلاحات شکل دهند

به این   . ها تجسم یافتو کاهش نابرابری برای همهتأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت 

مبارزات   های جنبش کارگری،کشور با سازمان  یآینده  یترتیب، یک روایت تازه درباره

های  های سیاسی و ظرفیترقابت انتخاباتی، ائتلاف  ی لیبرال و آزادی خواه، هازنان، گروه

فرایندی  نهاین خانه    .خوردبپیوند     جدید نهادی دولتِ  در  بلکه  فقط در سطح شعار، 

 .گذاری و اصلاحات اجتماعی ساخته شدیابی، مذاکره، قانون طولانی از سازمان
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گرفت  یتجربه  شکل  متفاوت  کاملاً  شرایطی  در  دههجامعه  .هند  که  زیر  ای  ها 

زبان، دین، کاست و شیوه  یسلطه  از نظر  بریتانیا قرار داشت و  های زندگی  استعمار 

استعماری    یدادن به سلطه اصلی جنبش استقلال صرفاً پایان  یمسئله   .بسیار متکثر بود

پاسخ می  یرهبران کنگره  .نبود نیز  این پرسش  به  باید    ی دادند که جامعهملی هند 

توان مردمانی با این همه تفاوت را در هایی خواهد داشت و چگونه میآینده چه ویژگی

 .یک نظم سیاسی مشترک گرد آورد

پایه بر  را  ملی  »ما«ی  که  ناسیونالیسمی  برابر  تعریف   یدر  اکثریت  زبان  یا  دین 

کوشیدند روایتی فراگیر    ملی هند  یکنگره حزب  کرد، گاندی، نهرو و دیگر رهبران  می

  یساکنانِ خانهتوانستند  در این روایت، پیروان ادیان مختلف می  .از ملت هند ارائه دهند

تازه زبان  مشترکِ  به دین،  بههای گوناگون  باشند،  و شهروندی  رسمیت شناخته شد 

وابسته   خاصی  فرهنگی  هویت  یا  سال  .دنشکاست  آینده  از  تصویر  از  این  پیش  ها 

ملی    یکنگرهحزب    . ه بوداستقلال، در بطن مبارزات سیاسی و اجتماعی شکل گرفت

، بخشی  ای و گسترش مشارکت سیاسیدهی تودههند از خلال نافرمانی مدنی، سازمان

و به   آینده را پیش از تشکیل دولت مستقل به بحث عمومی گذاشت یاز قواعد جامعه

کرد  یتجربه  تبدیل  دو    .عمومی  آینده  نظم  طراحی  و  استقلال  برای  مبارزه  بنابراین 

های انسانی،  زمان بخشی از ظرفیتطلبانه همفرایند جدا از هم نبودند؛ جنبش استقلال 

 . دادجدید را نیز پرورش می یسازمانی و فکری جامعه

در هر دو    . های فراوان، این دو تجربه در یک نکته مشترک بودندبا وجود تفاوت

هایی که هویت ملی را بر طرد، دشمنی و مورد، نیروهای دموکراتیک توانستند از روایت 

های  اندازی از آینده ارائه دهند که گروهکردند فاصله بگیرند و چشمنوستالژی استوار می

بازشناسند آن  در  را  خود  بتوانند  جامعه  به  . گوناگون  آینده  روایت  عامل  اما  تنهایی 

پارلمانی امکانِدر سوئد، سازمان  .موفقیت نبود تبدیل    های مدنی، احزاب و نهادهای 

کردند  ی»خانه  یایده فراهم  را  عملی  اصلاحات  به  شبکه  . مردم«  نیز  هند   یدر 

هند   ی ، حزب کنگرهمدنیهای  سازمان  یگسترده تجربه  ملی  مشارکت سیاسی    یو 

 یدر هر دو مورد، ساختن خانه  .روایت ملی فراگیر بودند   یتحقق ایده  یجمعی پشتوانه 

یافتگی اجتماعی و تغییرات نهادی  مشترک محصول پیوند میان تخیل سیاسی، سازمان

 .بود
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بنگریم،   البته امروزین که  انتقادی  نگاه   یبرای همه  ی جدید هااین خانهدربِ    با 

  ، زنان در سوئد، گسترش برابری برای کارگران . ساکنانشان به یک اندازه گشوده نبودند

ها( و  سامیشمال سوئد )های اجتماعی با تداوم تبعیض علیه مردم بومی  و دیگر گروه

های  در هند نیز، با وجود آرمان  .همراه بود  بعدتر نیروی کارِ مهاجر از کشورهای دیگر

از میان نرفتویژه علیه دالیتهای کاستی، بهدموکراتیک کنگره، تبعیض تقسیم    . ها، 

های  تعارض  یخونین هند و پاکستان نیز نشان داد که روایت ملی فراگیر نتوانست همه 

کند حل  را  سیاسی  و  این،    .مذهبی  بر  مدل    جدیِ   گردهایعقبافزون 

دههسوسیال  از  سوئدی  در   1۹8۰  یدموکراسی  هندو  ناسیونالیسم  رشد  و  بعد    به 

پروژهدهه است که دستاوردهای یک  آن  یادآور  اخیر  برای   یهای  دموکراتیک هرگز 

 . شده نیستندهمیشه تضمین 

مشترک، صرفاً به دلیل   یشوند که هیچ روایتی از خانهها یادآور میاین محدودیت

ای همواره نیازمند بازاندیشی و  چنین خانه  .ماندادعای فراگیری، دموکراتیک باقی نمی

باید پیوسته پرسید چه کسانی در آن از حقوق برابر برخوردارند، چه   .بازسازی است

ها و بازتعریف  اند و چه امکاناتی برای اعتراض، اصلاح نابرابری حاشیه رانده شدهبهکسانی  

   .قواعد زندگی مشترک وجود دارد

هایی دارند؟ نخست باید تفاوت شرایط را  ها برای ایران امروز چه آموزهاین تجربه 

 .از نهادهای پارلمانی و امکان رقابت سیاسی برخوردار بود  1۹3۰  یسوئد در دهه  . دید

های گسترده  استعمار، توانسته بود طی چندین دهه سازمان  یهند نیز، با وجود سلطه

در ایران امروز،    . سیاسی ایجاد کند  یو نسبتاً پایداری برای بسیج اجتماعی و مبارزه

های اقتصادی  مدنی و احزاب سیاسی، بحران های  تشکلهای شدید بر فعالیت  محدودیت

سازمان امکان  جنگ،  پیامدهای  کردهو  دشوار  را  پایدار  همکاری  و  رو،  ایناز  .اندیابی 

 . این دو کشور را همچون الگویی آماده به ایران منتقل کرد یتوان تجربه نمی

تلاش   .های مهمی نیز برخوردار استایران از منابع و ظرفیت  یحال، جامعهاینبا

بیش از یک قرن ایرانیان، از انقلاب مشروطه تاکنون، برای ساختن نظمی سیاسی مبتنی  

افزون بر   .بر قانون، مشارکت و حقوق شهروندی، میراثی ارزشمند بر جای گذاشته است

، رشد ارتباطات  و سطح دانش عمومی  چون گسترش شهرنشینی  عمیقیاین، تحولات  

تجربه زمینهجنبش   یو  گوناگون،  اجتماعی  تازههای  کنش  های  و  همکاری  برای  ای 
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های ماندگار کنشگری زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان، تجربه  .اندجمعی فراهم کرده

دهد که، با  ای و ابتکارهای محلی نیز نشان میهای حرفه فعالان محیط زیست، انجمن 

یابی اجتماعی همچنان زنده  وجود فشارهای سیاسی، میل به مشارکت و توانایی سازمان

زیستی و  های آموزشی، فرهنگی، محیطها، فعالیتدر بسیاری از شهرها و محله  .است

اهمیت    . اندحمایتی، گاه با امکانات محدود و با اتکا به همیاری شهروندان، ادامه یافته

هایی است  کنند، بلکه در ظرفیتها تنها در خدماتی نیست که امروز ارائه میاین فعالیت

 . کنندایجاد می تر و ساختن آیندههای گستردهکه برای همکاری

ایده شرایطی،  چنین  خانه   یدر  »احداث  و  ایران«   شکبی  مشترک«  ی»آبادانی 

اما برای   .دادن به افقی تازه برای کنش جمعی نقش داشته باشندتوانند در شکلمی

های  فراتر روند، باید به پرسش از آینده ها از سطح یک روایت امیدبخشکه این ایدهآن 

دادمشخص  پاسخ  نیز  زندگی    .تری  در  جهانِ آبادانی  با  آن  ارتباط  و  اقتصادی کشور 

توان دسترسی برابر به آموزش، بهداشت، مسکن،  چه معنایی دارد؟ چگونه می  پیرامون

های زبانی، قومی،  توان تفاوت کار شایسته و امنیت اجتماعی را گسترش داد؟ چگونه می

ه ترتیباتی مذهبی و فرهنگی را در نهادهای سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخت؟ چ

مشارکت  برای نمایندگی مردم و    ها و گروه  ها جریان  یی سیاسی همههارقابتتوانند  می

تر از همه،  کنند؟ و مهمین  مأتهای محلی و ملی  گیریواقعی شهروندان را در تصمیم

سازمانچه   اجتماعی،  ائتلافنیروهای  و  میها  این  هایی  تدریجی  تحقق  برای  توانند 

 تلاش کنند؟  در کنار یکدیگر اهداف

بعد  هایی را نباید به  دهد که پاسخ به چنین پرسشهند و سوئد نشان می  یتجربه 

قواعد زندگی مشترک،    یوگو دربارهگفت  .موکول کرد  مشترک  یشدن خانهساخته   از

جا  تقویت پیوندهای اجتماعی و مدنی، باید تا آن  ،های مستقل جامعهپرورش ظرفیت

آغاز   مثابه بخش مهمی از ساختن این خانهبه،  امروز  همین  دهد، ازکه شرایط اجازه می

  .شود

میرسپاسی و کاشی در گشودن افقی   هایشتلابا توجه به این ملاحظات، ارزش  

ببخشداست که می معنا و جهت  فرایندی  به چنین  باید ساخت  . تواند  را  اما    .آینده 

گفتمان    با  نه صرفاً  «مشترک  یخانه»دهند که  همچنین نشان می  های تاریخیتجربه 

ها  تغییر حکومتبا  فقط  شود و نه  ساخته می  های نیکبخش و آرزوالهامی  هاروایت  و



   



 ی مشترک« ساختنِ »خانه 

هایی نیاز دارد که  ساختن آن به انسان   .در ایران(  13۵۷بعد از انقلاب    ی)مثل تجربه

های جمعی را  هایی که ظرفیتهایشان همکاری کنند، سازمانبتوانند با وجود تفاوت

 .پایدار سازند و نهادهایی که آزادی، برابری و حق مشارکت همگان را تضمین کنند

مهم باشد: چگونه میشاید  نیز همین  ایران  امروز  پرسش  جامعهترین  از  ای  توان 

نارضایتی از  تجربهسرشار  جامعهها،  متفاوت،  آرزوهای  و  پراکنده  که  های  ساخت  ای 

ای مشترک را داشته باشد؟ »آبادانی ایران« و »احداث خانه« توانایی همکاری برای آینده

آن    یوگویی ضروری دربارهتوانند آغاز گفتاما می  .پاسخ نهایی به این پرسش نیستند

هماناینبا  .باشند نوشته همه،  در  که  می»  یگونه  قدرتمند  چگونه  «  شود؟جامعه 

جامعه   قدرتمند کردنِاندازی از آینده،  ام، در کنار روایت مشترک و چشم استدلال کرده

های  های مدنی، انباشت منابع مستقل، ایجاد پیوند میان عرصهاز طریق گسترش سازمان 

ای  آینده  .کننده داردمختلف اجتماعی و افزایش ظرفیت کنش جمعی نیز اهمیتی تعیین

تواند از سطح تخیل به واقعیت نزدیک شود که این دو فرایند،  مشترک تنها زمانی می

جامعه برای عمل جمعی، یکدیگر را   های  یعنی ساختن افق مشترک و تقویت توانایی

رفته، بلکه حاصل تلاش ای ازدست ای که نه بازسازی گذشته خانه   .تکمیل و تقویت کنند

بادتر برای خود و  تر و آای آزادتر، عادلانهخواهند آیندههایی است که میمشترک انسان

 . های پس از خود بسازندنسل
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